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  (Dmitry Agranovsky) *آگرانوفسکی دميتری :نويسنده
  شيری .م .ا :برگردان

  ٥٢٠٢ چمار ٠٦

  است  يک سلاح حافظۀ ما نيز

 
  یشير- ].است مانده روز ۶۵ .روم می فاشيزم و نازيسم بر شوروی اتحاد پيروزی سالگرد ھشتادمين پيشواز به [ 

جنگ کبير ميھنی .  نازی بدون اعلان جنگ به اتحاد جماھير شوروی حمله کردالمان بامداد، ۴، درست ساعت ونج ٢٢

از زمانی که به ياد دارم، ما ھميشه بسيار خوب . نسلان من و بزرگترھا بر اين امر واقفند  تمامی ھم–از شد آغ

کرديم،  می» بازی جنگ«ما اين را در مدرسه و حتی در مھدکودک، زمانی که . دانستيم اين روز چه روزی است می

ً تقريبا ھر خانواده قھرمانان و کشته شدگان –تزاعی نبود دانستيم، زيرا، جنگ کبير ميھنی برای ما چيزی بيگانه و ان می

شدگان برای ما به ھمان اندازه آشکار بود که  عظمت کشته. گذاشتيم خود را داشت و به جان سالم به در بردگان احترام می

د جماھير ناپذير معلوم شد، که اتحا  و سپس برای ھمۀ ما به عنوان يک امر اجتنابکند خورشيد از شرق طلوع می

 .ھا را مغلوب کرده است تحت رھبری حزب کمونيست، فاشيست  کشور ما، - سوسياليستی شوروی

کرديم، سپس قھرمانان بسيار قوی و  در اين روز، ما، دانش آموزان مدرسه، ھميشه به شعلۀ جاويدان، تاج گل نثار می

شد شکوه نظامی و نشان پرچم سرخ  ه میای داشت ک  نيز موزه آمدند و خود مدرسۀ ما پرشمار به مدرسۀ ما می

آموزان کلاس ما برای  به خاطر دارم که چگونه ھمۀ دانش. ناخيموف و کوتوزوف از ناوگان دانوب را در آن ديد

 .نوشتند ھا می کردند، نامه قھرمانانی که در مناطق مختلف ميھن بزرگ و گاھی بسيار دور از ما زندگی می

ًاين دقيقا . ًشد، کاملا معمولی بود ز اين لحاظ که خاطرۀ جنگ کبير ميھنی مقدس شمرده میدر خانوادۀ ما، به نظر من ا

ھای   الکساندر، که در طول سال-به ويژه پدرجدم. است ام بود که منشاء نام خانوادگی ما ھمان بخشی از خانواده
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پدربزرگم باريس، پس از مرگ . محاصرۀ لنينگراد، از روز اول تا روز آخر حضور داشت و جان سالم به در برد

در آن . ش را دو سال بزرگتر نوشتنينگراد، برای رفتن به جبھه، سندر نبردھای اطراف ل (Zori) برادرش زوری

باريس الکساندرويچ تا پايان جنگ در سپاه تفنگداران . ًھا اين رفتار در بين جوانان کاملا معمولی و طبيعی بود سال

برادر مادربزرگم ميخائيل با درجۀ .  ھمان ناوگان دانوب که در بالا ذکر کردم، خدمت کرد به عنوان بخشی ازحریب

ونيامين، برادر ديگر پدربزرگ، با . ستالينگراد کشته شد سالگی در نزديکی ١٩او در سن . دستوانی فرمانده تانک بو

ھای سنتی  در واقع يک کشور دارای ارزش که ئیھا اين فھرست کاملی نيست، زيرا در آن سال. جنگيد سلاح کاتيوشا می

شناختيم و دوست  شد و ما ھمۀ فدائيان خود را بسيار خوب می بوديم، مفھوم خانواده شامل حلقۀ بزرگی از اقوام می

کنم حداقل در کلاس ما، ھر يک  ًکنم که خانوادۀ ما از اين نظر کاملا معمولی بودند و فکر می بار ديگر تأکيد می. داشتيم

 .توانند به پيشکسوتان خود افتخار کنند ھايم می مکلاسیاز ھ

شناختم،  ، چه اقوام و چه کسانی که میءيک نکتۀ بسيار مھم، به نظر من، اين است که ھمۀ کھنه سربازان، بدون استثنا

دارند با ًشايد دليل مھربانی اين بود که در يک جامعۀ عادی، افراد مسن معمولا تمايل . افراد بسيار مھربانی بودند

 اکثريت قريب به اتفاق اين افراد جان به در –اما به احتمال زياد، دليل ديگری داشت . کودکان با مھربانی رفتار کنند

 .ترين جنگ تاريخ بشريت، بسيار مھربان بودند ھمانطور که کل کشور عظيم ما در کل مھربان بود برده از وحشتناک

ھا  ھيچ کس روی ماشين.  تاريخی نداشتيمۀکه ما کوچکترين مشکلی با حافظگويم تا نشان دھم  اين را بدين سبب می

اما برای ھمه و به ويژه برای دشمنان ما روشن بود که اگر . »توانيم اين کار را دوباره انجام دھيم ما می«ننوشت که 

کرد که قدرت  طور نمیقدری واضح بود که ھرگز به ذھن کسی خه اين ب. توانيم آن را تکرار کنيم لازم باشد قطعا می

و در جمھوری سوسياليستی چکسلواکی ١٩۵۶ در سال نگریھو پس از کودتاھای نافرجام در . کشورمان را محک بزند

برای ساکنان کشور ما صلح يک ارزش مطلق بود و . ھا آزمايش قدرت متحدان ما را متوقف کردند ، آن١٩۶٨در سال 

 .شد و معنای آن برای ھمه آشنا و قابل درک بود ًملا جدی تلفظ می، کا»!اميدواريم جنگی درنگيرد«عبارت 

 ١٩۴٣بينی در سال  ، اثر سرگئی آلکسيف، نويسنده، يکی از زنان دارای استعداد روشن»ھای والکری گنجينه«در رمان 

و معلوم . »شود  دوباره آغاز می١٩٨۵رسد و بعد از چھل سال، در سال   به پايان می١٩۴۵جنگ در سال «: گويد می

ًدر واقع، جنگ به شکلی کاملا جديد و در ظاھری کاملا متفاوت دوباره به سرزمين ما آمد . بينی دقيق بود شد که اين پيش ً

تر شد و در اين جنگ، در يک جنگ ترکيبی که  ناميدند، اما عواقب آن در نھايت حتی وحشتناک» نوسازی« آن را –

ھای مادی، به جمعيت ضربه  اين جنگ فقط به ارزش. ھا بود، شکست خورديم ترين جنگ نام داشت و شايد زشت» سرد«

 نشده است، اگرچه حتی تصور خسارات انسانی تعيين اگرچه مقياس کلی ويرانی و تلفات ھنوز توسط فرزندان ما –نزد 

اند، دشوار  ولد نشدهسادگی متمحلی گرفته تا کسانی که ب» گرم «ھای شدگان در جنگ ھنگام، کشته ھای نابه ما از مرگ

ھا اتحاد جماھير شوروی را دوست داشته باشند و  ممکن است برخی. ًاين جنگ، اولا شعور ما را از بين برد. است

توانم تصور کنم که چگونه ممکن بود کشور ما را دوست نداشته  اگرچه من نمی(ھا خوششان نيايد  ممکن است برخی

ترين شکل وجودی روسيۀ تاريخی  که اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی مناسبً، اما اکنون کاملا آشکار است )باشند

ناپذير بود که بسياری از مشکلات  کشور ما يک قلعۀ تسخير! در دنيای واقعی بود و نه در دنيای اختراعی مبلغان ليبرال

حتی جنبۀ ادعاھا .  بودتصور تبعيض عليه ورزشکاران ما به کلی غيرممکن. رسيد  ما، در آن مضحک به نظر میۀزمان

 جماھير اتحاد !شد ھم در بين رھبری کشور و ھم در بين مردم می] م. خندۀ خدايان در اشعار ھومر[باعث خندۀ ھومری 

 .بود جھان ھای دولت ھمۀ احترام و قبول مورد حق اين و آورد دست به را قوی حق شوروی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

شد،  و اگر ناگھان حافظۀ کسی مختل می. کرديم مان با حافظه تاريخی خيلی خوب کار میبنابراين، ھم ما و ھم دشمنان

 .توانستيم بدون ھيچ مشکلی به او يادآوری کنيم می

. فراروئيد» اصلاحات «- تر به سرزمين ما آمد و به کابوس وحشتناک» بازسازی«ای به نام  افسوس که پس از آن، فاجعه

 شروع کرديم به القای اين که ديگر دشمن نداريم، ديگر ھيچ –نندگان عزيز، بلکه، مقامات ما  البته نه من و شما خوا–ما 

. »کشورھای عادی فقط زندگی کنيم«جنگی روی نخواھد داد، کافی است در قلعه بنشينيم و وقت آن است که مانند ھمۀ 

ًبا فھرست فعلی و کاملا رسمی ًدر تبليغات آن زمان تقريبا به طور کامل » کشورھای عادی«از قضا، فھرست 

ھا را  ھا، فقط حداقلی از جمعيت ما حاضرند آن کشورھای غيردوست منطبق است و اکنون، طبق ھمۀ نظرسنجی

، به سرعت و »فقط زندگی کنند« را که قصد داشتند ئیو ما از تاريخ به خاطر داريم سرنوشت کشورھا. بنامند» عادی«

 :گفتند می ھم را اين و »!شو آماده جنگ برای خواھی می صلح اگر« :گفتند ستان میروميان با.  شدتعيينبدون مراسم 

 .»!مغلوب بر وای«

گر در حال سفر  وقتی يک فرد سالم با چند ھمسفر حيله: اندازد آنچه بر ما گذشت، مرا به ياد اين حادثۀ سفر با قطار می

 او چه آدم بزرگی است؛ چقدر باحال است و چقدر لازم کنند؛ ريزند و ھمه از او تعريف می است، برای او مشروب می

ندازد، اما چطور ن را با يک دست از قطار بيرون بيتوانست ھمۀ اين ھمسفرا آن مرد می. است ھمه با ھم دوست باشند

   شود، و مرد بزرگ صبح از خواب بيدار می! ھا دوستان جديد و خيلی خوب و شاد ھستند  بالاخره آن–ممکن است 

مشروب حاوی … ترکد اند، شلوارش رفته، کيف پولش رفته، اسنادش رفته، سرش از درد می ھمه رفته. تانش نيستنددوس

ھمينطور ھم در مورد ما، طبق ھمان ! کند که حداقل زنده است اما، در کل احساس خوشحالی می. کلونيدين بوده است

اگر اجداد ما که جان خود را ! مئيتوانيم به ھوش نيا ه میو چگون! افتد ھای اجتماعی، ھوشياری سريع اتفاق می نظرسنجی

ھا  شد اگر آن و حتی بدتر می! کنند  از خواب غفلت بيدار شديم، باور نمیئیبرای ما دريغ نکردند، بدانند ما در چه دنيا

ن ئيکه چگونگی پاآورم  الکساندر آندريويچ پروخانوف را به ياد می» تصنيف پرچم« من ابياتی از شعر –کردند  باور می

دھد، ھميشه اشک از  جنگيدند، توضيح می کشيدن پرچم سرخ از فراز کرملين را، ھمان پرچمی که اجداد ما زير آن می

 کشته جنگ در که پدرانی شنيدم« :ھمان پرچمی که بر فراز رايشتاگ به اھتزاز درآمد. شود چشمانم جاری می

 !»گريند می خود مزار در شوند، می

ھای اخير  ھای پدران کشته شدۀ ما در جنگ روی داد و تا زمان ھق گريه م ھمۀ وقايعی را که ھمراه با ھقکن فکر می

بيداری و ھوشياری . »ھا به تو کمک کردند؟ یولندپپسرم، آيا «: توان توصيف کرد ادامه يافت، با کلام تاراس بولبا می

ًرفت، تقريبا به روی  وقت تلف نکردند و ھمانطور که گمان میھا  یولندپ. به ھر سو بنگری، ھمه جا گند است. تلخ بود

 .کشور ما خط بطلان کشيدند

نام روز پيروزی نامگذاری شده، به مھمترين عيد در کشور ما، ه  مه، که ب٩. اما اينجا، به قول معرف، مشکلی پيش آمد

، روز شروع جنگ کبير ميھنی، ونج ٢٢ اما روز. کند، تبديل شده است ًبه جشن بزرگی که واقعا تمام ملت را متحد می

شود، حتی از وقايع اخير مشھود است، که اھميت  که اکنون در کشور ما به طور رسمی روز غم و اندوه ناميده می

 .کند بيشتری پيدا می

برای ما، علاوه بر اين، اين حافظه نه تنھا . ، اھميت حافظه کمتر از غم و اندوه نيستونج ٢٢کنم در رابطه با  فکر می

زيرا معلوم شد که دشمنان ما، حتی از نظر سرزمينی، ! ًبله، دقيقا، دشمنان ما. بلکه برای دشمنان ما نيز مھم است

ھا دوباره ھمان  اند که در طول جنگ کبير ميھنی قرار داشتند؛ آن ، دوباره در ھمان موقعيتی قرار گرفتهئیجغرافيا

برای عموم آشکار .  به سردرگمی شباھت داردیھا به گفتۀ کارشناسان، تا حد آنھای  اما، روش. کنند اھداف را دنبال می
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ًکرد اتحاد جماھير شوروی را در عرض چند ماه جنگ، نابود خواھد کرد و کشور ما را صرفا   است که ھيتلر خيال می

ًربی نيز تقريبا به ت حاکمۀ بسياری از کشورھای غأالبته، ھي. کرد مرحلۀ ديگری در مسير سلطه بر جھان تصور می

ًاتفاقا، شخصا مطمئنم که اگر کشور ما مقاومت نمی. کردند ھمين ترتيب فکر می ًکرد، تسلط بر جھان به يک ھدف کاملا  ً

ھا  سادگی با شرايط پيشنھادی فاشيستشد و ترديد ندارم که اکثر کشورھای غربی ب دست يافتنی برای فاشيسم تبديل می

 .کردند ت میبدون مقاومت جدی، موافق

خلاف تصور ھيتلر، اتحاد جماھير شوروی به جای نابودی در عرض چند ماه، تدبير انديشيد، خود را متحول کرد و نه 

 ابرقدرتی که بخش قابل –ًتنھا در جنگ پيروز شد، بلکه از درون جنگ به عنوان يک دولت کاملا متفاوت بيرون آمد 

 .بخش بزرگتری نيز به سمت ما متمايل شدندکرد و حتی  ل میوتوجھی از جھان را کنتر

 و انگليس، امريکاآن زمان، در قالب » متحدان«ترديد، بدون به اصطلاح  گويم و يقين دارم کشور ما بی با صراحت می

را تا دير نشده، باز » جبھۀ دوم«دانستند و به ھمين دليل  ھا اين را خوب می رھبران آن. داد ھا را شکست می فاشيست

. ل ما خواھد بودوشويم و تمام اروپا تحت کنتر ھا پيروز می  بود که ما بدون آن ًھا کاملا واضح برای چرچيل. کردند

 .ًزيرا، احساسات طرفدار کمونيسم در فرانسه يا ايتاليا تا پايان جنگ کاملا با احساسات اروپای شرقی قابل قياس بود

 پرباری مانند روزھای رقابت بين دو ابرقدرت، که ھر يک توسط کنم در تاريخ بشر ھرگز چنين زمان پايدار و فکر می

 .دانستند که جنگ چيست ھا بر اساس تجربۀ خود می بسياری از آن. شد، وجود نداشته است ول رھبری میؤافراد مس

انگار ! عکس ه بًاما پس از نابودی قطب ما در نتيجۀ شکست در جنگ سرد، نه تنھا صلح برقرار نشد، بلکه، کاملا

 –» طرف کشورھای بی« ھم دوستان، ھم دشمنان ما و حتی –ھيچ کشوری در جھان . زمين از مدار خود خارج شد

 .احساس امنيت و اطمينان به آينده را از دست دادند

.  پيدا کرده استئی بار ديگر برای مردم ما چنين معناونج ٢٢ مه و ٩کنيم که چرا  بينيم و احساس می اکنون می

ھا با ھمان گستاخی ھيتلر قصد داشتند اين کار را در عرض چند  صد دارد دوباره ما را در ھم بکوبد و آن،غرب قزيرا

. توان دگرگونی جامعۀ ما را ديد و احساس کرد باز ھم مانند ھمان زمان، می. اما ممکن نشد و نخواھد شد. ماه انجام دھند

کنيم، خط اصلی، به طور   که اکنون فرآيندھای چند سويه را تجربه میبينم اما می. کنم آليزه نمی البته من ھيچ کس را ايده

.  و تحول استتغيير داوطلبانه يا غيرارادی، اما به طور عينی کشور ما در حال تمرکز، –ًکلی کاملا قابل مشاھده است 

سوتسکی به ذھنم خطور ، سخنان ولاديمير وي١٩٩١خلاف سال اگر بخواھم به نقل قول ديگر و قياس ديگری اشاره کنم، 

جنگيم،  ھای شوروی می ما با سلاح! »ھستند ما نگھبان شدگان کشته کنند، نمی رھا تنگنا در را ما ما، مردگان«: کند می

ھای به ياد  ھا و اعياد شوروی و تاريخ گيريم، از جشن از مجتمع نفت و گاز شوروی به معنای واقعی کلمه نيرو می

ھا ارائه   قديمی ما، که ھر يک از ما برای کمکی که در زمان اتحاد جماھير شوروی به آنماندنی، تا دوستان جديد و

 .کنند داديم، تشکر می

و جنگ فعلی برای ما ! »جنگ است«اما اکنون ! »اميدواريم جنگی درنگيرد«: گفتند در اتحاد جماھير شوروی می

گيری آن نيز بسيار دشوار  ت دادنش آسان و بازپسبه دست آوردن حق قوی بسيار دشوار، اما از دس. تر است مناسب

اما من ھيچ ترديد ندارم ! زندگی ھمين است. ھا و حتی فجايع بسيار بيشتری در پيش روی ماست متأسفانه، آزمون. است

تاد  ما و کشور ما خواھد بود و ما دوباره در جايگاه شايستۀ خود در جھان خواھيم ايستغييرھا، موجب  که ھمۀ اين آزمون

حافظۀ ما ھم مثل غم و اندوه ما سلاح . ھا را بار ديگر به خود جذب کنيم و اميدوارم مانند اتحاد جماھير شوروی، ملت

 !ًمطمئنا، ما باز ھم پيروز خواھيم شد، پيروزی شايستۀ اجدادمان! است

 .ر.ف.ک.وب سايت رسمی ح -»وروسسا« تارنمای
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